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ييجنا قاتيتحقي حقوقـي فقهي بررس

�*حميد ستوده

 چكيده
و و اســتناد بــه امــارات تخصــصي درليــدلاليــتكمي راســتادرعلمــي، توجــه

به،يفريكهاي پرونده و در اين ميان، گزارش تحقيقات جنايي،  حائز اهميت است
و دادگـاه م عنوان بازوي مهمِ كارشناسي، در ياري محاكم تـرين أمـارات هـم هـا از

و شـيوه. گردد قضايي تلقي مي  هـاي اثبـات در اين نوشـتار، پـس از بيـان كليـات
موضوعات قضايي در علوم جنايي، دو مبناي مهم در اعتبار يافتن اين شيوه، يعنـي 
و  و شرايط و فقهي بررسي و رجوع به كارشناسي از نظر قانوني بحث علم قاضي

.گردديمنييتبيي جناوي علمسيپليرأ اعتباردر آنهابه استنادقلمرو 
.، علم قاضيكارشناسي اثبات، تحقيقات جنايي، دليل:يديكل واژگان

قم* .استاد سطوح عالي حوزه علميه
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 بحث طرح

در دنياي كنوني، علوم مختلفي براي تحقيق در علل وقايع مجرمانه به كمك نهـاد
كه عدالت آمده  و اند در ترين رشته تحقيقات جنايي از جمله مهم علوم هاي علمي

و تكامل استاين . زمينه محسوب شده كه روز به روز نيز در حال توسعه
و كوتـاه اهميت اين رشته تـرين طـرق كـشف، به سبب آن است كـه بهتـرين

مي حقيقت يا دست   قاتيتحق. دهد يابي به مجرم را در اختيار دستگاه قضايي قرار
 كـه گـردديمـ فرضيپل مانندي بشر دانشاز موفق تجربهكي عنوانبه،ييجنا
ي دارا كـار،نيـا چـه رسـاند؛يمـياري عدالت شتريب تحققي راستادرراي قاض
 مانـدةيباق آثـارةيتجزوي شگاهيآزما اقدامات،يعلمقيدقوي تخصصيها جنبه
تي ـواقع بـه نسبتراي قاض علم موجبات است ممكنتينهادركه استيي جنا

.آوردمفراههيعلي مجن حقوق احقاقويفريكيها پرونده
اثبـات دعـاوي از رهگـذر علـم قاضـي در امـور تا راه شايسته است بنابراين،

هاي روزآمد علمـي، توانـايي مراجـع وري از روش كيفري، واكاوي گشته، با بهره 
پرسـش از اين رو، سخن در ايـن. قضايي در حل معضلات دادرسي افزايش يابد 

ق با توجه به است كه   ديـدگاهيضايي بـه كارشناس ـضرورت ارجاع برخي از امور
شريعت اسلامي درباره جايگاه تحقيقـات جنـايي در فراينـد پيگردهـاي كيفـري

و اعتبار حقوقي   بـه اين موضوعچيست؟ در پاسخ به اين سوال، بايد مبناي فقهي
و ديدگاه برگزيده اختصار قرين دقت، روشني .تبيين گرددنيز يابد

هياولميمفاه.1

ي قاض علم.1ـ1

ازين موردوي ضرور دانش صرف اثبات، ادلهازيكي عنوانبهيضقا علماز مراد

 ـاماراتازي ناشكه استي علم منظور، بلكه ست؛ين قضات ي احـوالو اوضـاعا ي

 مـداركو شـواهدبهيدگيرس اثناءدراي محكمهاز خارجراآن،يقاضكه باشد

؛)915ـ 916ص،2ج،ش1381،يودلنگري جعفر( است افتهيامرقتيحقبه نسبت دعوا

 حاصلنيطرف حاتيتوضو پرونده مداركو اسناد ادله،ي بررسازكهي قطعيعني
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عيتجموريتكثايدنيد دن،يشنباو بودهنيطرفليدلااز خارجكهي قطعاي شده

. است آمده دستبه آنها،از استنتاجو قرائن

كنـد، نـه علـم عادي پيـدا مـي روشن است كه انسان نسبت به اين امور، علم

شناختي يا علم متعارف بـوده جزم روانونيقي واژه،نيااز مرادن،يبنابرا. منطقي

 قابـلريغ نحوبه موارد،گريدازرا خود متعلقو كه عادتا، احتمال خلاف ندارد، 

از.كنديمزيمتماديترد و آرامش نفس، كاشـف  مردم نيز همين را موجب سكون

و ؛ نجفـي، 435صق،1417نراقـى،( دهنـديمـ قراري دعاو فصليها راهازييكواقع

ج ص40پيشين، ج 1424؛ انصاري،92، ص3ق، ج 316، ص2؛ جعفـري لنگـرودي، همـان، ؛)911،

و به آن اعتنا نمـي شـود، چه از نگاه عرف، احتمال خلاف علم عادي منتفي است

گيـرد؛ زيـرات قرار مي بلكه اگر كسي به احتمال مخالف آن توجه كند، مورد مذم 

و مطابق با واقـع  ارتكاز امضا شدة عقلايي بر آن است كه اگر علم عادي، مصيب

گردد؛ يعني، از نظر اصـولي، مكلّـف، بـه صـرف باشد، منجز بوده، والا، معذِّر مي 

ن  و قابل سرزنش به اين جهـت،.ستيعمل بر طبق اطمينان خويش، معذور است

و مشروع بوده، سبب تحصيل اين گونه از علم   نيز بايد قابل اعتماد، يعني متعارف

امكان آن براي همگان فراهم باشد؛ چه اينكه اساسا، خطابات شارع به عرف عـام

و لذا، مراد از موضوعات   كه در لسان شرع نيز اخذ شده، مصاديقيالقاء شده است

ع. متعارف آنها خواهد بود لم عادي به برخي از فقيهان اماميه، براي اثبات حجيت

ج 1422سرور واعظ بهسودي،( بناي عقلا استناد كرده  ص2ق، ، يا علم عرفي را در)240،

 اند؛ مانند علم به ثبوت ولايت براي حاكم ساير موضوعات احكام نيز كافي دانسته

ج1418عاملي،( ص20ق، ،12(.

شيآسـاوي عموم نظمباكه–يفريكي گردهايپدر گذار قانون هدف اصولا،

ي بـرا امـر قـتيحق كـشفوي اثبـاتليدلاي آور جمع-است ارتباطدري مگانه

 وجـود سبببه موضوعات،ازيا پارهدر گر،يديسواز. است مرتكبان مجازات

ي قاضـ.دينمايمي ضروريا مسئله خبره اهلبه امر ارجاع قرار،يتخصصليدلا

و موجودطيشرابهجهتوبازينوي كارشناسنيقراازيريگ بهرهبا فرض،نيا در

،يعنـيد؛ينما اتخاذرا عادلانهيميتصم توانديم پرونده، أماراتونيقرادر دقت
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 سـبب بـه آنهـا، سـنجشو احـوال،و اوضاع مجموعدر دقتازپسي قاض اگر

 بـر بتواند نمود،دايپنيقيو علم واقعه حدوثبه نسبتييجناسيپليِكارشناس

ي انشا دادنامهدر علم حصول مستندات درجباو،خود معتبروي عرف علم اساس

.دينماي رأ

 يي قضا أمارات.2ـ1

 آنها،ازاي پارهكه است علمي قراينو دلايلاين اصطلاح، امروزه بيشتر به معناي
 ايـن. اسـت...وخط مو، خون، انگشت، آثار مانند عيني،و مادي فيزيكي، شواهد
 غيـرآن انكـار يـاردو اسـت اسـتنادو ارائهه،مشاهد لمس، قابل دلايل،از گونه
.)8ـ10ص،ش1388 نجابتي،:ك.ر( است ممكن

و غيـر توضيح آنكه ادله اثبات قضايي در يك دسته بندي، به دو گونة مـستقيم
اگر دليل، امري را كه سبب پيدايش يا سقوط حقّ مورد. گردند مستقيم تقسيم مي 

م ادعاست، بي انند گواهي دو عادل كه طلب ادعايي خواهان يا واسطه اثبات نمايد،
مي شاكي را اثبات مي  را. شود كند، مستقيم شمرده دليـل غيـر مـستقيم نيـز امـري

آن اثبات مي  كند كه دلالت مطابقي يا تضمني به حقّ ادعايي نـدارد، امـا نوعـا بـا
و قضايي  و يا با آن در ارتباط است؛ مانند أمارات قانوني بـه ديگـر. ملازمه داشته

و احـوال(اي از امـور سخن، يك امر يا مجموعه  بـراي احـراز مـدعاي) اوضـاع
گيرد كه با اصل ادعا متفاوتند، ولي به علت پيوند ميان آن دو، قضايي، مبنا قرار مي

مي. شود از وجود آنها، وجود امر مورد ادعا استنتاج مي  گيرند، اموري كه مبنا قرار
و اثبات مي گاه متعلق ادعا را عقلاً  و گاه با وجود آن ملازمه ايجاد و نمايند دارنـد

و پيامدهاي آن هستند  و احوال نيز گاه، به حكـم. گاه از آثار دلالت وجود اوضاع
و بر همين مبنا، اماره قانوني از قـضايي تفكيـك  و گاه به نظر دادرس است قانون

.)353ـ 360ص،3ج،ش1387 شمس،( يابد مي

و شـوديمـ ممتاز اثبات ادلهريساازكه داردي مهميژگيو ره،اما،يروهر به

از استفادهبايي قضااتيمدعيِخارجتيواقع افتيدربه شتريبچههرشيگرا آن

 ماننـد يي قـضانيقـرا كـاربرد بـاي قاض. استيفنوي عمل تجارب،يعلمنشيب

الاحـوو اوضـاعي بررسـزيـنوي شـكاف كالبـدازپسييجنا قاتيتحق گزارش
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. داشت خواهدي شتريب اعتقاد كند،يم حكم بدان آنچهو امرقتيحقبه پرونده،

و دلايـل رو،نيا از شاخص اصلي در أمارات قضايي، اعتماد بر علوم تجربـي

ا غير مستقيم است؛ لذا، قراين علمي گزارش شده، مـستقيماً، بـر موضـوعيمادي 

و گذارند، بلكه قاضي با تجميع پرونده تأثير نمي و ارزيابي آنها، به نوعي استنباط

مينسبت به اطمينان مي كشف واقع نائل و هـاي وري از داده توانـد بـا بهـره گردد

.علميِ كارشناسي، تصميمات لازم را اتخاذ نمايند

،يفقه نظرازكه استآنيي قضا أمارات همهدريديكل نكته جهت،نيهم به

يي قـضاي دعـاو اثبـات بـري شـرعليـدل،ييتنهابه ها، نشانهو آثاراز گونهنيا

 ـقاض علم حدوثبه منجر،يمادليدلا اگر رو،نيااز. ستندين  فـرد اعتـرافاي ي

و قـرائناز گونـهنيـا اگرن،يهمچن. بود خواهند ارزشمندوديمف گردد، مظنون

دركه كنديمدايپيي قضا ارزش كند، لوث افاده دماء، بابدري قاضي برا مدارك

. گردديمي داورآني اجرابا شده، قسامهي برا موضوع نه،يب فقدباتينها

 كـشفوي دعـاو فصلدر راهنمانيبهتر قضايي اماراتبه توجه رو،نيا از

 شـواهدعي ـتجم بـر مبتنـي نوعـا، موضوعنيا نكهياچه گردد؛يمي تلققتيحق

 علـم بـهيابي ـدسـت آن، حاصـلكه استي استقرائي قطع قرائنريتكثو متعدد

يي بازجو،يشاكازقيتحق. است امرتيواقعو موضوع كشفدري نوعوي عاد

هيــنظراز اســتفاده،يمحلــ قــاتيتحق جــرم، صــحنهو محــل نــهيمعا مــتهم، از

 اسـناد،يانتظاميروينوي دادگستر ضابطان گزارش شهود،ازقيتحق كارشناس،

ي بـرا خـود،هنوبـ بـهك، ي ـهـركه استيي قضا اماراتازيقيمصاد...وي كتب

.دينمايمديمفاتيواقع كشف

و يكي از منابع ارزشمند قـضايي اما رجوع به خبره در اين ميان، حائز اهميت

و تحليـل براي مثال، اثر انگشت. در احراز واقعيت است  ، آزمايش خون، آزمايش

و جعل در نوشته، كارشناس)DNA(انساني هاي ژنتيكي بافت هاي مخدوش، خط

ا  وز دستگاه دروغ استفاده از...سنج در بازرسـي، اسـتفاده از حيوانـات آموزشـي

و علمي روز در كشف جرائم بوده، كه به مثابه أمارات قـضايي جمله راه هاي فني

. تواند راهنماي قاضي براي اطمينان او نسبت به ما وقع باشد مي
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 كارشناس.3ـ1

 يكـي از مـصاديق عنـوان بـه، آيـين دادرسـيدراز آنجا كه رجوع به كارشناس،

تلقـي شـده،) قانون مـدني 1258موضوع ماده(در اثبات دعاوي» أمارات قضايي«

. نمايد كه اين اصطلاح نيز تبيين گردد چنين مي

كارشناس به معناي اهل خبره است كه در موضوعات مادي يا معنوي معـين، داراي

و اطلاعات خاصي است كه در اثر ممارست در علم يا  حرفه خود، تـشخيص بصيرت

صش1378جعفري لنگرودي،:ك.ر( باشد لازم در آن زمينه را دارا مي .)563و97،

و از اين رو، كارشناسي نيز به معناي رجوع به فردي اسـت كـه بـه سـبب مهـارت

و اكتساب نظـر وي  و تخصصي، صاحب نظر است تجربه در برخي از موضوعات فني

صش1388زاده، حسن( از به تخصص دارددر تشخيص مسائلي كه شناخت آن، ني ،2(.

با اين بيان، كارشناسي در امور قضايي نيز، به معناي تحقيقي است كـه دادگـاه

داري به نـام به منظور تمييز حق يا تمهيد مقدمات آن، به عهده شخص صلاحيت 

مي كارشناس مي  و از او و حرفه نهد اي را كه در دسترس خواهد كه اطلاعات فني

و اسـتنباط خـود را از قـراين دادگا ه نيست، در اختيار دادرس قرار دهد يا اعتقاد

و علمي بيان كند ص 1382كاتوزيان،( فني .)317ـ 318،

ييجنا علوم.4ـ1

هـاي مطالعـاتي اي از رشـته در مفهوم موسع خود، شامل مجموعـه» علوم جنايي«

و كيفر در ارتباط است .)7ص پيشين، بتي،نجا:ك.ر( است كه با پديدة جرم

علـوم«و» شناسـي علـوم جـرم« كلي، اين رشته، به دو دسته مهم در يك نگاه

مي» ابييجرم  ـمقابـل جـرم(شناسـي در معنـاي خـاص جـرم. گرددتقسيم ،)ابيي

و بروز حالت ،)شناسي جنايي علت(هاي خطرناك چگونگي عوامل ارتكاب جرم

و تي ـتربو اصـلاحي هـا روشو جـرم حدوثازميمستقريغپيشگيري مستقيم

ميبزهكار از طرف ديگـر، دانـش.)2ـ5ص،1ج،1386ا،ينيك:ك.ر( نمايد را بررسي

و فنوني مي ابي، شامل رشتهيجرم و شناسـايي مجـرم ها شود كه براي كشف جرم

و پزشكي قانونيپليس علمي يا جنايي: است .)108ص،1ج،ش1388،ياتيشامب:ك.ر(،
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و مجزا از هـم، انجـام وظيفـهي جرم متخصصان علوم ابي در دو قسمت منفك

 ـاي از مأموران نيروي انتظامي كـه متخـصص در علـوم جـرم عده. نمايندمي ابي ي

و اقـدام بـه جمـع هستند، در صحنه جرم به فعاليت مـي  و پردازنـد آوري دلايـل

و اطلاعـات مربـوط بـه مدارك مي  نمايند؛ چرا كه صحنه جرم سرچشمه حقـايق

و ابتداي جاده جر و مجرم است . شـود اي است كه به مخفيگاه مجرم منتهي مـيم

ويعدة ديگري كه در زمينه جرم و با دستگاه قـضايي همكـاري ابي فعاليت داشته

نمايند، پزشكي قانوني است كه پـس از اتمـام وظـايف دسـته اول، معاضدت مي 

.)108ص،1ج همان،( كننديعني مأموران انتظامي شروع به فعاليت مي

و دلايـل مـادي يـابايي جنا قاتيتحق امروزه،،يروهر به  اعتماد بر علوم تجربي

ازي برخـ توانـديمـ كـه اسـت يي قـضا حـوزهي هـا بخشنيتر مهماز،شواهد عيني

 كـه گفت توانيم رو،نياازو ندازديبانيجربهرايي جنا مبهمودهيچيپيها پرونده

دري تخصـصوي علمـاتينظر ارائهاز است عبارت مورد،نيادر متخصصانفهيوظ

. شوديم ارجاع آنهابهيي قضا مراجعقيطرازكهي گوناگونيها پرونده مورد

تواند موضوعات تخصصي يا مسائلي كه نياز به اظهار نظـر بنابراين، قاضي مي

و بـه  دقيق علمي دارد، به كارشناس فنيّ ارجاع دهد تا حقيقت امر روشـن شـود

ب  و فصل قضايي تحقق بخشد؛ چه اينكه تحول نحو هتري بتواند عدالت را در حل

و مبهم، بـدون  و فنون موجب شده كه دادرس در بسياري از دعاوي پيچيده علوم

را رجوع به اشخاص خبره نتواند به طور صحيح، جنبه  هاي موضـوعيِ اختلافـات

و با اطمينان كافي، سره را از ناسره تشخيص دهد   درك كرده

و تحقيقات جنايي نتيجه آنكه، از جمله امارات قضايي، يكي، استناد به  اسـت

از بايسته مي و هـم و مبناي فقهي آن، هم به صورت مستقل نمايد تا اعتبار قانوني

. رهگذر علم قاضي در اين مقطع از بحث واكاوي گردد

يكارشناسي قانون اعتبار.2

ي تخصـصوديـجد مـسائلزينوميجرا،يفناورو علم شرفتيپ موازاتبه امروزه،

 اسـكناس،و اسـناد جعل،يا انهيراميجرا ماننديميجرا است؛ شده جاديازينيي قضا
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 ـنگـار انگـشتباتيهوصيتشخ مرگ، علت كشف مانندي مسائلو ...و،DNEاي ي

. شوديم استفاده...وي دادگستري رسم كارشناسانهينظراز موارد،نيادر كه

و قاضي نتواند اسـتنباط كنـد، از اين رو،  در كليه مواردي كه قضيه مبهم است

حق آن است كه وي به كارشناس مراجعه نمايد؛ به طوري كه در ايـن وضـعيت،

مي.م.د.آ.ق257برابر ماده تواند رأساً، يا به درخواست هر يك از اصـحاب دادگاه

. دعوا، قرار ارجاعِ موضوع به كارشناس صادر نمايد

ق و حكـم در يـك فـرد ممكـن نيـست، فلـذا، نكته ابل توجه آنكه جمع دليل

ها به عنوان يا در سمت كارشـناس تواند شخصا، در مسائل فنيِّ پرونده قاضي نمي 

صش1386زراعت،( اظهار نظر كند توانـد؛ يعني، شـخص دادرس نمـي)323ـ 324،

.خود، دليل تصميم خود باشد

تبار نظر كارشناس كه برآمده از تخصص در به هر روي، از منظر قانوني، در اع

گونه ترديدي نخواهد بود؛ چه با ملاحظـه مـواد اي علمي يا فني است، هيچ رشته

گردد كه قرار ارجاع امر در موضوعات تخصصي بـه مختلف قانوني، مشخص مي 

و مورد اهتمام قانون  و مفروض تلقي گشته بلكـه. گذار است كارشناس، ارتكازي

در جرايم مرتبط با اخلال امنيت يا خلاف نظـم عمـومي، اهميتـي دو اين مسئله، 

عـدم حـضور.ك.د.آ83چندان دارد؛ چه اينكه در ايـن مـوارد، بـه اسـتناد مـاده 

متخصصان، بدون عذر موجه، موجب جلب ايشان خواهد بود؛ به طوري كه اگـر 

 كارشـناس رجوع به كارشناس لازم باشد، ولي دادگاه از صدور قرار ارجاع امر به 

و نقض رأي گشته، بـراي دادرس، تخلـف انتظـامي خودداري نمايد، سبب فسخ

تواند به نظر خود اكتفا كرده، شود؛ چه اينكه قاضي در امور فني، نمي محسوب مي 

اي برخلاف نظر كارشناس وجود داشته البته، اگر دليل يا قرينه. حكم صادر نمايد 

و احوال  و نظر كارشناس با اوضاع توانـد بـه نظـر سازگار نباشد، قاضي مي باشد

تواننـد مطلقـا، خـلاف نظـر بنابراين، مراجع قـضايي نمـي. ارائه شده توجه نكند 

ص( كارشناس عمل كنند  و ديگران، پيشين، و)331زراعت ؛ مگـر آنكـه بـا ايـراد نظـر

و معلوم و احوال محقق دلايل موجه، عدم مطابقت نظريه كارشناسي را با اوضاع

.ثابت نمايدپرونده 
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 ـمجرماي حقانيتنييتعو قضايي نظر اظهار حقّ كارشناس، گاهچيه البته، ي يكـتي

 مـورد موضـوعِبه نسبت كارشناس گزارش صرفن،يهمچن. نداردرا دعوا اصحاب از

يلـيدل مثابـه بـه،يكارشناسـ نظـر را،يـز گـردد؛ينم دعوا فصلو ختم موجب ارجاع،

 اثبـات سـببراآن توانينم لذا،و است نشدهيي ناساش اسلام،يي قضا نظامدر مستقل

 موضـوعات،صيتـشخدر تنهـا كارشناس نظر رو،نيااز.دانست فردتيمجرمايحق

 توانـديمـ جـسد،حيتـشرازپس قتل، مورددر كارشناس، مثال،در بود؛ خواهد معتبر

و اسـت مـرده سـم خوردن اثردر فرد،نيا«: دهد گزارش گونهنيا مرگ، نحوه درباره

 توانـدينمـيو امـا،» باشديم كساني شده، كشف متهمازكهيسم نوعِبا مذكور، سم

 نبايـد كارشـناسن،يبنابرا. بدهد مظنون بودن قاتلو تخاصم موردبر شهادت مستقيماً،

 مأموريـت كـه است ملزم فقط بلكه نمايند؛ اظهارنظرو شده وارد دادرس مشيِخط به

 پـسزيـن دادرس. نمايند نظر اظهارآنبه نسبتو دهد انجامرا خود محوله وظايفو

طيشـراريسـا احـراز بـا پرونـده،از ابهـام رفـعو كارشـناسيِشناس موضوعنييتب از

.دينما اقدامهيقض حكم صدوروآنيدگيرسبه نسبت توانديم

و ميزان حجيت آن از نظر فقهـي و بررسي مبناي رجوع به كارشناسي ،تحليل

ميذيلاً .گردد بيان

يكارشناسي فقهي مبنا.3

مي همان و حجيـت علـم قاضـي گونه در مقطع بعد روشن گردد، شكي در نفـوذ

و رؤيت او امكان  و حصول علم قطعي نيز با حضور حاكم مـع. پذير است نيست

الوصف، راه ملموس حسي، تنها راه حصول يقينِ قطعـي نيـست؛ چـه اينكـه در 

ب پاره و تخصصي، ارجاع امر بـه اهـل اي از موضوعات، ه سبب وجود دلايل فني

و قاضي در اين فرض، با بهره. نمايد خبره ضروري مي گيري از قراين كارشناسـي

و احوال پرونده، مـي  و دقت در اوضاع توانـد علـم نيز با توجه به شرايط موجود

ضـ خويش را در نفي يا اثبات واقعه، به درجه  و يقين برساند كـه ريب اي از قطع

.احتمال خطا، قابل اعتناي عرفي نباشد

در ابواب فقهي، نظر خبره در بسياري از موضوعات صرفا، به جهت تشخيص
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و تحريـر و تبيين آنها مورد ارجاع است كه طبعا پس از اظهـار نظـر كارشناسـي

از اين رو، اصلِ حجيت رجـوع بـه نظـر. گردد موضوع، حكم بر آن نيز حمل مي

م   سلمات فقهي تلقي گشته، از موارد بارز آن، رجوع به قـول لغـوي اهل خبره، از

و طبيب است)بنا بر برخي از مباني اصولي( بنابراين، سخن اصلي.، مترجم، مقوم

و تعيين دليل اعتبار آن از منظر فقهي خواهد بود . در تبيين ماهيت نظر كارشناسي

ماهيتـا، بـا شـهادت نمايد كه نظر تخصـصيِ خبـره در باور اين قلم چنين مي

تمايزي اساسي دارد؛ يعني ابـراز نظـر خبـره بـسان شـهادت) بينه شرعي(شهود 

و احكام گواهي نمي شرعي شمرده  موضوع ماده(شود تا اعتبار آن منوط به شرايط

و)ك.د.آ150 باشد؛ چه اينكه موارد كارشناسي، نوعا، ... مانند تعدد، عدالت، ايمان

و-رند؛ به طوري كه ماهيت آن امري فني از پيچيدگي خاصي برخوردا   تخصصي

و نظرِ افراد خبره بوده، صرف حكايـت از موضـوع يـا بيـان مبتني بر إعمال رأي

و مشهودات عينـيِ واقعـه نيـست؛ بلكـه خبـر از امـر مستقيم دريافت  هاي حسي

توانند آن را درك كنند؛ مثلا، نظريه كارشناسي حدسي است كه گروهي خاص مي 

ب  و آثـار پس از و آثار قتل، بر تساوي نـوعِ خـون مقتـول و ملاحظه دلائل ررسي

هـا، از تـساوي موجود در لباس متهم محدود است؛ يا مـثلا، ايـن گونـه گـزارش 

كند؛ يعني كارشناس، خطوط انگشت فرد با اثر آن روي سلاح موجود حكايت مي 

و كار قضاوت فقط، چگونگي وقوع عمل يا علت آن را بيان مي  را به دادگـاه كند

و به طور مستقيم، قاتل بـودن مظنـون گاه نمي لذا هيچ. كند واگذار مي  تواند، جزماً

و احوال به علم برسد يا ارائـه1را ثابت نمايد؛   مگر آنكه قاضي با سنجش اوضاع

و اعتراف مظنون بينجامد؛ چه اينكه اصـولا، در برخـي از اين گونه أسناد به اقرار

. سازي يا اشتباه در تشخيص علت واقعه وجود دارد موارد، امكان صحنه

اين در حالي است كه شهادت، اخبار جزمي از علم شاهد نسبت به وقوع حادثـه،

و اثبات يا نفي مستقيمِ انتساب حق يا جرم براي يكي از طـرفين دعـوا  تبيين واقعيت

و عدالت بـوده، حجيـت آن تعبـدي. خواهد بود  اسـت؛ از اين رو، مشروط، به تعدد

 
و اظهـارنظر بـه صـورت قطعـي.1 و تخمـين بـه دور باشـد البته، نظر كارشناسي بايد از هرگونه شك

. گزارش گردد
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ق، 1405گلپايگـانى،( يعني ضرورتي در حصول يقين قاضي براي اعتبار آن نخواهد بـود

ج 1417مراغى،؛18،57ص ص2ق، ؛ در بيان ديگر، شاهد، وقايعي كه ديده يا شـنيده)655،

وو يا لمس كرده، به زبان خود بيان مي كند؛ در حالي كه كارشناس با نيروي معرفـت

ميمهارت خود، آنچه را خود و نشنيده، بيان .كند نديده

با اين ملاك، گزارش كارشناسي، از باب خبر ثقه نبـوده، از ايـن رهگـذر نيـز

ت تعبديه نخواهد داشت؛ زيرا مستفاد از امضاي شرعيِ سيرة قطعـي عقـلا،يحج

و اصليِ حجيت ثقه، انحصارِ خبـر وي، در قـدر متـيقن، يعنـي به مثابه دليل لبي

و عدم  مفـروض اين در حالي اسـت كـه. ابتلا به تعارض است حسي بودن خبر

ازيِباشد؛ يعني اولا، نظر خبره، إخبار حدس بحث، فقدان اين دو شرط مي   ناشـي

و انكار طرف منكـر اسـت وانگهـي،. اعمال نظر بوده، ثانيا، مبتلا به تعارض با رد

ح  و شمول از ادله جيت خبر ابتناي موضوع بر اين مسئله، مستلزم اثبات عموميت

اين مدعا، افزون بـر اخـتلاف اصـولي. واحد، نسبت به موضوعات خارجيه است 

و  آن، مخالف احتياط در باب قضاوت است؛ يعني اعتبار نهادن به خبر ثقة واحـد

. اتخاذ رأي بر اساس آن از احتياط قضايي به دور است

 عقلا در همه ترين مدرك بر اعتبار قول خبره، سيره بنابراين، از نظر فقهي، مهم

و اطمينـان از و نيز بر حصول وثـوق و شؤون خود بر رجوع جاهل به عالم امور

و مكان اي در همه زمان استقرار چنين سيره. نمايد آن نظر تخصصي مي  ها ثابت ها

و با عدم ردع آن توسط شارع، مورد تأييد شرع شناخته  .شده اسـتو مسلم است

و فنـون به ديگر بيان، وجود اين سيره، به  سبب نيازهاي گوناگون انسان به علـوم

و عدم احاطه بر آنها، در اذهانِ عقلا، امري مرتكز تلقي گشته، ايو پايـه1مختلف

يابد كـه بـا تكثـر براي تقسيم كار است؛ به ديگر بيان، هر انساني بالوجدان درمي

و تلاش علمي  و فنون، مسئوليت تحقيق ، هـاي علمـي كامـل در همـه رشـته علوم

و بـراي هـيچ فـردي ميـسر نيـست كـه و عمر او است خارج از قدرت يك فرد

از اين رو، رويه جوامع. بخواهد در تمامي نواحي حيات، در حد بالايي تعمق كند 
 

م چنين سيره.1 و كسي هم و مرسوم بوده  ـنكر آن نشده اي از گذشته تاكنون در ميان عقلا معمول ا بـا ي
.آن مخالفتي نكرده است
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و اي در يكـي از رشـته بشري بر اين استقرار يافته كـه عـده هـاي علمـي تحقيـق

و ديگران، به نظر متخصصان در آن رشته اكتف  و ايـن نـوعيا تخصص يابند كنند

و رايج بوده است تقسيم كار است كه از زمان .هاي گذشته در ميان مردم مرتكز

و خطـاي ديـدگاه منشأ اين ارتكاز نيز اصل عـدم اعتنـاي عرفـي بـه خـلاف

خبرگان، يا عدم خطور آن در اذهان عقلاست؛ يعني، مردم بدون توجه به احتمال 

ب ميمخالفت نظريات اهل خبره با واقع، .كننده آن عمل

و قلتّ مخالفت رأي خبـره بـا واقـع مبناي اين اصل در نظر ايشان نيز ندرت

و اطمينان عرفي نسبت بـه صـحت. است از اين رو، نظريه كارشناس، نوعي علم

و ترديد در اذهان آنان است و عدم شك .واقعه تلقي شده، موجب اطمينان عقلا

ع قـل متفـاوت اسـت؛ يعنـي سـيره عقـلا در البته، مجرايِ بناي عقلا، با حكم

فرضي است كه عقل، هيچ گونه حكم يا تشخيصي در آن مـوارد نداشـته، طبعـا، 

بنابراين، روية عقلا، به تنهايي موضوعيت. امكان ردع شارع نيز ممكن خواهد بود 

و صرف مسلّم بودنِ اصل آن، دليل اعتبار آن نيست .ندارد

رجوع به خبره، از رهگذر عـدم ردع شـارع، از اين رو، حجيت سيرة عقلا در

و در نهايت، كشف توافق روش شارع با آن سـيره متعـين  نبود تأسيس راه شرعي

بر اين اساس، با عنايت به رسـوخ رجـوع جاهـل بـه خبـره در ارتكـاز. گردد مي

و بناي عقلا در طول نسل  و نيز امكـان سـرايت قهـري ايـن عمومي هاي متوالي،

شريعت، احراز موافقت شارع با آن، يا اعتبار آن در نزد وي ميسر ارتكاز در مجال 

گردد؛ چه اينكه اگر شارع، با بنـاي بخـردان موافـق نبـود، بايـد عـدم رضـاي مي

مي نمود؛ طبعا، اعلام آن نيز بايد به گونه خويش را مطرح مي  بود كه تاب توان اي

و بناي مـستحكمي را داشـته باشـد؛  چـه در غيـر ايـن شكستن چنين سيرة ثابت

صورت، بسياري از اغراض شرعيِ لازم او، به سبب پيوندشان با سيره مـذكور از 

و در بيان ديگر، اگر شارع، بـا سـيره. دست رفته است  و ارتكـازي كـه در مـرأي

هـاي خـويش، كرد، براي جلوگيري از لغويت در جعل مسمع او بود، مخالفت مي

و عموميـت آن تـصريح مـي بايد مخالفت خود را با آن، يا لااقل،  و با كليت كـرد

. ماند البته، نقل اين مهم، هرگز مخفي نمي
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و عدم ردع از عموميت ارتكـاز مـذكور، بلكـه بـا از اين رو، با احراز سكوت

و زوايـاي شـريعت،7كشف تطبيق آن در فعل معصوم  و برخي ديگـر از ابعـاد

و قول ثقه، امضا يا تأييد شارع و عموميـت مانند اعتبار ظواهر نيز نسبت به اصل

البته، به سبب لبي بودن اين دليل، اعتبار آن، محدود بـه. گردد اين سيره، احراز مي 

و اطمينان شخصي به صحت گفتة خبره، ولو، بـا  قدر متيقن، يعني، حصول وثوق

و مهارت او خواهد بود؛ مگر آنكه مـستفاد از ظـاهر قـران كـريم،  احراز صداقت

به نوعي، امـضاي ايـن سـيره.)122: توبه(و آيه نفر)43:نحل( ذكر مانند آيه شريفه 

گـردد؛ يعنـي شمرده شود كه در اين فرض، اطلاق دليل لفظي بـر آن حـاكم مـي 

. اعتبار رويه عقلا، مقيد به حصول اطمينان نفساني نخواهد بود

ـ ميبه هر روي، آنچه با بررسي فقهي شود حقوقي در زمينه كارشناسي نتيجه

آن است كه از نظر فقهي، مبناي اعتبار قول خبره، همان سيره عقلايـي در رجـوع 

و حصول اطمينان از قول كارشناس است  مي. جاهل به عالم توان گفت از اين رو،

كه نظر خبـره، علـم متعـارف اسـت كـه نوعـا، ترديـدي در اذهـان عـرف بـاقي 

بـ. گذارد نمي احـراز امـضاي.ودالبته، حجيت آن، به سبب امضاي شارع خواهـد

و عدم ردع وي از عموميت ارتكاز مذكور است  مـع. شارع نيز از رهگذر سكوت

. الوصف، شمول دليل سيره، محدود به حصول اطمينان از قول خبره، خواهد بود

و سـكوت و عقلايي در رجوع جاهـل بـه عـالم بنابراين، به حكم ارتكاز عمومي

 در ترافعـات، بـه ويـژه مـصاديق جديـد معصوم از ردع آن، اعتبار رجـوع بـه خبـره 

مـع الوصـف، نظـر. گـردد كارشناسي، مانند پليس جنايي مورد امضاي شارع تلقي مي

شود، بلكه اعتبـار آن بـر اعتبـار علـم اهل خبره به عنوان دليلي مستقل محسوب نمي 

در اين فرض، ملاك ترتب اثر بر نظـر خبـره،. قاضي يا حصول اطمينان استوار است 

بر علم آور بودن آن براي قاضي است؛ يعني اگر از نظر خبـره چنـين علمـي موقوف 

و حجت خواهد بود ولـي سـاير اوصـاف خبـره در آن  براي دادرس پديد آيد، معتبر

مدخليت نخواهد داشت؛ يعني فرقي نـدارد كـه شـخص كارشـناس عـادل باشـد يـا 

در حقيقـت،. چند نفـر فاسق، مسلمان باشد يا كافر، زن باشد يا مرد، يك نفر باشد يا 

. وصف حجيت، تنها براي علم قاضي است كه از طريق نظر خبره حاصل شده است
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و اصل اولي در اعتبـار پنهان نيست كه مقتضاي تحقيق فوق، صرفا  بيان قاعده

و امكان رجوع به آن است از اين رو، مادامي كه يكي از اوصـاف. نظر كارشناسي

كيو احكام شهادت يا خبر ثقه  درا  ـفايت حصول ظنّ در مورد نظـر خبـره، ك ي

در غيـر ايـن. موضوع با دليل لفظي ثابت نشده، شمول آن اصل، ثابت خواهد بود

. صورت، بايد تابع دلالت دليل موجود در شرايط مذكور بود

رايي قضايِتخصص اموري برخ ارجاع گذار، قانونكه شوديمدهيداز اين رو،

 مـوردو دانـسته مجـاز كارشناسبهي اسلامي جمهورنيقوانازي مختلف مواد در

 اعتبـار البتـه،. گـردد محاسـبه تـرقيـدقيي قـضاي آرا تـا اسـت، داده قرار اهتمام

 مـذكورنيقـواندر كـه گشتهي مختلف شرائطبه وابسته،يقانون نظرازي كارشناس

يياقض امارهكيبسان تنها كارشناس، دگاهيداز استعلامجهينت الوصف،مع؛است

تيـحجبه منوط آن، اعتبار لذا،و گردديم محسوب قاضي علم مقدماتاز بوده،

. بود خواهدي قاض علم

يقاض علم اعتبار.4

و بـه ويـژه، سـيره مستفاد از دلالت انفرادي يا انضمامي پاره اي از آيات، روايات

و اعتبار نفوذ آن اسـت؛ ذيـلا، حجيت علم قاضي:از معصومين برخي قضايي 

ميب و بررسي . گردد رخي از دلايل نفوذ علم قاضي، شرح

و مطلـق جعـل و قصاص كه به نحو قضيه حقيقيه مقتضاي دلالت ادله حدود

و صـدور آن در خـارج  شده، آن است كه اجراي حكم، منوط بـه تلـبس عنـوان

�$�#« است؛ در مثال، اطلاق آياتي مانند %&'�
� �����(	)&�� *+�)�%&'�
،)38: مائـده(»�&����-���,� #��

»�+��.&�/ &���,	��/ 0-���# �1*2 �#�-�3�4&�� 5�6�78
� �# *+���6�78

�«،)2: نـور(»3�4	�09�- ����/�:�� �������
��#

 ;9�-	3�4 ����6&���< �=�>#�-�3�4&�� ?@��-�,*A �+���B�%�C�B ��*D	C�� �=�
 E=*< �F&���G�H��	
��8��4 &���6�I@«،)4: همان(»�J

���
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� 5�� �
�������� �# ���
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� �
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 �L�%�C�	
� ���/ ����N	��� �#�� 0O�P�Q ���/ �=�,*3�4�%�� �# �=�,��-���� �R�(��*D«)33: مائـده(،»�=*S����3�T �U���*2

V�3	���	
� 5�� *W&�G��	
�«،)178: بقره(»�X	N��
&�B �X	N��
حكم به قطـع يـد، براي)45:مائده(»�

و  اجراي تازيانه، قصاص نفس در مقابل نفس، موقوف بر ثبوت وصـف مـذكور،
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از اين رو، با توجـه بـه. در موارد حق الناس مشروط به مطالبة صاحب حق است

ع انصراف اين  لم به تلبس به اين گونه آيات به حاكم شرع، قضاوت وي در موارد

)33: مائـده(و مـا أنـزل االله)58:نـساء(لعد،)26:ص( عناوين، مصداق حكم به حق 

و امثـال و قتل، فرد حقيقيِ زاني يا محارب خواهد بود؛ زيرا موضوع جلد يا قطع

لذا، اگر علـم در تحقـق عنـوان. آن بوده، علم نيز طريق قِهري وصول به آن است 

من قام«يا» من أقرّ بالزنا«آيد تا موضوع حكم جلد، لازم مي دخالت نداشته باشد، 

بنابراين، عدم اجـراي حـد در مـورد ايـن. باشد نه عنوان زاني» الشهود علي زناه 

ص 1415سـيد مرتـضي،( گونه از افراد، عمل به خلاف قران خواهد بـود  ؛ بـه)493ق،

و كند كه موضوع، مطل ديگر سخن، سياق اين گونه آيات اقتضا مي ق سارق، قاتل

تـر دارد؛ چـه اين امر به ويژه در آيات قصاص، صـراحتي روشـن. امثال آن باشد

��6	���8#�/���« اينكه ختام آية قصاص  &���B �=*S�H�� �=�
���3
� �Y�Z
#*C���=�>�
����
&�[
)45: مائده(»�

 كـه حكـم واقعـى موضـوعات بـوده»االلهما انزل«نشان از آن است كه منظور از

از اين رو، ايراد عمل به خلاف قران، در ارتباط. خداوند آن را فرو فرستاده است

با علم به عنوان دليل اثباتي وجود نخواهد داشـت؛ زيـرا علـم در موضـوع اخـذ 

و بـا. نشده، نسبت به آن، تنها جنبه طريقيت خواهد داشت  و بينه نيز شـرعاً اقرار

. نمايندميدليل خارجي، در موضوع حكم خود دخالت

 ـستهيـشا فـوق مطالبحيتوضونييتبدري اصول مسئلةكي ذكر نجايا در اد ي

و وضـعه،يإمام مشهور دگاهيد بنابركه است نكتهنيابه توجهآنو استي آور

؛)514ص،1جق،1417،ينينـائ( اسـت حقيقيه قضاياى اساسبر اسلامى احكام تقنين

ي خـارجقيمـصاد بـر عنوانتيمرآتاظلحبه طبايع روى هميشه أحكامكه چرا

 مـسئله مهـمنيـا.)511ــ 512ص،1جق،1417،ينينـائ( أفراد روىنه گيرند،مي قرار

: أصولي، چندين لازمه اساسي را در پي دارد

مي.1 كه مقدمِ آن شرطيه، گردد قضاياى حقيقيه در واقع، به قضاياى شرطيه بر

و  ق، 1352نائيني،( براي موضوع خواهد بود آن، ثبوت محمول تالي وجود موضوع،

اين مطلب، مخصوصاً در مورد آيات قرآن كاملا صادق اسـت؛ مـثلاً.)514ص،1ج

آ  ��R�«يه در��	
� ���3
و معاملـه بايد گفت)275: بقره(»�����1 � اي انجـام كه هر زمان عقـد
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.يت استشود كه بر آن عنوان بيع صدق نمايد، در شريعت اسلامي محكوم به حل

و تحقّـق خـارجى مقـدم.2 در قضاياي حقيقيه صدقشان متوقّـف بـر صـدق

و تالى است  هرآن چـه در عـالم وجـود. نيست، بلكه متوقفّ بر تلازم ميان مقدم

را» موضوعات كلي شرعي«كه مصداق پيدا كند، همين  باشد، بايد حكـم مربوطـه

و حكم، به منز  و معلـول نيز داشته باشد؛ چرا كه نسبت موضوع له نـسبت علـت

ج1417نائيني،( است ص4ق، بنابراين، در قضاياي حقيقيه حكم از موضوع جدا.)391،

و مقدر مى  و شامل افراد موجود ج( شود نيست ص1همان، بـه بيـان منطقـى،.)178،

اى اسـت كـه احكام در قالب قضاياى حقيقية به صورت مشروطة عامه يا خاصـه 

اي  و دوام وصـف ثبوت محمول بر موضوع در نگونه قـضايا، مـشروط بـه تحقـق

.عنوانى موضوع است

آن در قضيه حقيقيه كه حكمى را براى موضوعى بيان مـى.3 كنـد، ذات خـود

شود، نه موضوع به قيد علم يا چيز ديگر؛ از اين رو، موضوع در آن قضيه أخذ مى 

ذا علمِ حاصل براى قاضى، طريق محض  و براى احراز همان موضوعي است كه تا

. بدون هيچ قيدى در متن دليل اخذ شده است

كه با يك انشاء از شارع صادر شده اسـت، داراى اگر موضوعِ حكم تكليفى.4

و عرف بـه احكـام  و افراد متعدد باشد، قهراً، آن حكم واحد از نظر عقل مصاديق

.)231صق، 1418نـائيني،( يابـد انحلال مـي) به تعداد همة مصاديق(مستقلِ متعددى 

و جداگانه .انشاء شده است گويا براي هر مصداقي، حكمي مستقل

بنابراين، تقريب استظهار به آيات آن است كه همواره انحلال موضوع، انحلال

و امثـال آن  و احكام مجعول در آيات كه براى طبيعى سـارق حكم را در پى دارد

و شـامل آحـاد يابـد جعل شده است، به تعداد مصاديق اين عناوين انحـلال مـى 

لذا، وقتى كه قاضى علـم بـه. ها باشند خواهد بود افرادي كه متصف به آن صفت

كند، در حقيقت مانند اين است كه آن موضوع را با كمال تعـين موضوعى پيدا مى 

.تواند به بينه عمل نمايد بيند، پس نمى مى

: گويد در تحرير مي)ق726متوفي( حلي علامهمرحوم

(( � G((t�78 �>8 �(()u�"�� :(( v Lw5�!((�	� @x	((-�ــي،(@ � ــه حل ج1420علام ،5ق،
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يعني هرگاه حاكم به مورد ادعا، علـم نـدارد از مـدعي بينـه مطالبـه.)131ص

و مقتضاي كلام آن است كه اگر حاكم به مدعي به، علم دارد حـق مي كند،

. نداردّبينةمطالبه 

: گويد نيز در شرح لمعه مي)ق965متوفي(شهيد ثاني

و مورد ادعا را مي اگ داند، بنابر اصح قولين بايـد بـهر حاكم علم به حق دارد
و نيـز علمش قضاوت  كند؛ چه اينكه مورد دعوا، حق االله باشد يا حق النـاس،

و مكان ولايت او بر قـضا باشـد يـا در  فرقي نيست بين اينكه علمش در زمان
مي. غير آنها  و مـدع همچنين، اگر قاضي واقعه را ي فاقـد بينـه اسـت بـه دانـد

و نيـز در صـورتي طور قطع، قاضي حق ندارد كه از مدعي مطالبة بينه نمايد،
كه مدعي بينه هم داشته باشـد؛ مگـر اينكـه بـراي رفـع تهمـت از خـودش بـا 

.)84ـ83ص:3جق،1403شهيد ثاني،(رضايت مدعي، مطالبه بينه كند 

مي در كتاب)ق1266متوفي(محقق نجفي : گويد جواهر

و حـق حكـم نمـوده اگر قاضي به علمش حكم كند، تحقيقاً به عـدل، قـسط
ج1404نجفي،( است ص40ق، ،86(.

: گويد در كتاب القضا مي)ق1306متوفي(علي كني ملا

اي معين علم حاصل نمود، كه مثلاً حـق بـا پس از آنكه قاضي به حكم واقعه
تواند با استناد به علمش او مي فلاني است، هرگز تأمل نخواهد كرد در اينكه 

كـه ثابـت اسـت كـه عقـل مـستقلاً بـه حكم صادر كند؛ مخصوصاً بعد از آن 
و حجيت علم حكم مي  و اين حكم عقل با شرع نيز مطـابق اسـت اعتبار كند

بي( ص كني، .)257تا،

: گويد نيز در كتاب القضا مي)ق1312متوفي( محقق رشتي

م دارد، پس معنا ندارد كه از حكـم كـردن بـه اگر قاضي بر حقيقت دعوا عل
 رجوع كند، زيرا اين امر موجـب تخـصيصّبينةمقتضاي علمش اعراضو به

شود، در حالي كه قاضي مأمور است بر حسبِ حـق در ادله احكام واقعي مي
ج1401رشتي،(واقعي حكم كند  .)104ص،1ق،

ميهمچنين، : فرمايد ايشان در ادامه
و يـا تمـسك بـه بعـض با ملاحظه اين ادله، ظاهر شد كه تمـسك بـه ادلـه بينـه
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و دلالت بر آن دارد كه موازين قضا منحصر روايات كه در باب قضا وارد شده
و قسامهّبينة،«به چهار دليل  است، اين استدلال جـداً فاسـد اسـت؛» يمين، اقرار

و يقيناً اماره بر واقع  و از شـأن امـاره به جهت اينكه همه موازين شرعي، قطعاً اند
ج(اين است كه به جاهل اختصاص داشته باشد ص1همان، ،105(.

:فرمايد است كه ميدروس در)ق786متوفي(مؤيد اين مدعا كلامي از شهيد اول

G(t� 	6!(C� P8� LV	*��I �j�
�� #�u!��� 	6!0� P_� L3)u�"�� : y� @x	-�� @ � 5�

 � 	J� �*�4�8 S�5C�z�o7 3�J��� �)� .�! � [�� {� �P� �,G(� V|=	I @ 
�� P5}

 {� P	*S,� �� L	J7	}*� ���	�6� .و در عـين اگر قاضي به مدعي به، علـم دارد

كند، در صورتي كه فرد مدعي، فاقـد بينـه باشـد، قاضـي بـا حال، بينه مطالبه 

و اگر فـرد مـدعي، بينـه هـم  مطالبه بينه از او مرتكب فعل حرامي شده است،

ق، 1417شـهيد اول،(.شد، باز الزام او به اقامه بينه مورد اشـكال اسـت داشته با 

.)78ص،2ج

 الـوثقي
العروكتاب در)ق1337متوفي(محمدكاظم طباطبايي يزدي سيد مرحوم
اگر قاضي، علم به حقيقت دعوا دارد، ولي برخلاف علمش حكم كنـد،: گويد مي

.)456ص،6جق،1423يزدي طباطبايي،( موجب فسق او خواهد بود

: گويد مي)ق1385متوفي(االله شيخ جواد تبريزي مرحوم آيت

و معتبر دانستن بينه نسبت به قاضيي كه عـالم) اماره شرعيه(حجت قرار دادن
و واقع علم دارد، ممكن نيست؛ زيرا كه قاضي در مواردي كه  و به حق است

و به حق علم ندارد، به اماره  معتبـر اسـت تمـسك اي كه براي شـاك به واقع
و نفس الأمـر علـم دارد، موضـوعي مي و در صورتي كه قاضي به واقع كند،

ص1415تبريزي،( براي اين اماره شرعي وجود نخواهد داشت .)79ق،

و قسم، آن است كه اين طرق، موضـوعيت بنابراين، مقتضاي ادله حجيت بينه
و لذا، نم  تواند واقـع را تغييـرينداشته، بسان يك اماره، اختصاص به جاهل دارد

و امثال آن، براي عالم به نفس الامـر  دهد يا با علم تعارض كند؛ يعني، اعتبار بينه
و سوگند در جايي موضـوعيت دارد كـه قاضـي. امكان ندارد  به ديگر سخن، بينه

و وجود اين نحوه ترتب در بين آنها، خود دلالت بر اين  علم به واقع نداشته باشد
 اين موارد به اعتبار آن است كه ايـن دو، طريـق بـه واقـع بـوده، دارد كه حجيت 
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معنـاي لغـوي بينـه نيـز مويـد همـين. گـردد حقيقت امر به وسيله آنها اثبات مي
ص 1412راغب اصفهانى،(ادعاست زيرا، اين معنا، قرينه بر آن است كه اصـلا،؛)157ق،

و به واسطه آن  و در مفهوم بينه، طريق به واقع لحاظ شده است ، بر واقع استدلال
.شود احتجاج مي

آن، مكلفّ به، در وهله در نتيجه اول، واقع امر است كه علم نيز طريق كـشف

مي. است و بـر ديگـران نيـزدتوان پس، قاضي با تنجز علم، قهرا،  بدان حكم كنـد

از سوي ديگر، اگر قاضي، علم به واقع هـم نداشـت، عمـل بـه. نافذ خواهد بود

م  نوط به اطمينان وي نسبت به وجود شرايط آن طرق خواهـد بـود؛ طرق تعبدي،

آن هاي اثبات، نمي يعني، با ترديد در صدق بينه يا هر يك از راه  تواند بـر اسـاس

به. حكم نمايد  اين نكته، خود به دلالت التزامي كاشف از آن است كه علم قاضي

و ايمان، حجيت خواهد داشت .واقع نيز مانند بينه

به آن است كه احكام شرعي در حقيقت، متعلّـق بـه نيزن استدلال برگشت اي

عناوين اوليه هستند؛ مثلا، با علم قاضي به تحقق موضوع محاربه، علم بـه ثبـوت 

بنابراين، حاكم شـرع، بـه مقتـضاي. گردد حكم االله در حق آن فرد نيز مترتب مي 

 ـ و وجوب حكم بر اساس ما انزل االله، بايد ب و عدل ه علـم خـويش رعايت قسط

و حكم مطلوب را تنفيذ نمايد به ويژه آنكـه دليـل صـريحي وجـود. عمل نمايد

و مانند آن به نحو موضوعيه لحاظ شده، مقدم بر اطلاقات يا  ندارد تا حجيت بينه

و مقيِد آنها محسوب گردد .عمومات اعتبار علم قاضي

و تكليف، با  علـم بـه از طرف ديگر، اصل اولي، قضاوت بر اساس علم است

مي،تحققِ موضوع آري، اگر شارع نيز، طريق خاصي را در ظرف جهل. يابد تنجز

. گردد به واقع ذكر نمايد، آن نيز حجت مي

اند؛ البته، برخي از فقها، حجيت علم قاضي را براي محكوم عليه، نافذ ندانسته

ديـد، در باور ايشان، علم قاضي از اين حيث كه نسبت به واقع، طريقي لحـاظ گر 

براي خود او حجت است، اما، از اين جهت كه ديگري، بايـد بـر آن ترتيـب اثـر 

دهد، موضوعي بوده، دليلي وجود ندارد كه اين علم، به عنوان اينكه موضوع عمل 

.واقع گشته، حجت باشد) وجوب متابعت(ديگري 
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در بيان ديگر، حكم قاضي بر طبق علم شخصي، در باور ايـشان، بـه دو نـوع

و تفكيك استحكم، : قابل انحلال

و حجتي كه قطع براي قاضـي از جهـت بـروز آثـار آن دارد؛ ماننـد.1 اعتبار

در اين حكم، صدور جرم، تمام. صحت نسبت دادن جرم به بزهكار توسط قاضي 

و قطع قاضي نيز طريق به آن خواهد بود . موضوع حكم است

ق.2 و نفوذ اين حكم در دادگاه براي غير و خوانده اعتبار اضي، يعني، خواهان

. در فصل خصومت

گردد كه دستگاه قضايي، يكـي اين برداشت با اين ارتكاز عرفي نيز تقويت مي

و اثبات يا تجديد نظـر را  و حكم قاضي بايد قابليت نقض از امور اجتماعي بوده،

اث. داشته باشد  باتي از اين رو، استناد به علم قاضي، جز به گاه مخالفت ساير طرق

ص1424هاشمي،(با آن كارايي نخواهد داشت  .)302و293، 279،281ق،

نمايد كه اين ديدگاه، مخدوش است؛ زيرا فلسفه جعـل مع الوصف، چنين مي

و اجراي احكام شريعت است  و مرج وانگهـي،. منصب قضا در اسلام، رفع هرج

و قصاص  و نيـز بـه) به سبب جلوگيري از اختلال نظـام(متفاهم از آيات حدود

ج 1410؛ حـر عـاملي، 177ص،7جق،1407كلينـي،:رك(سبب وجود ادلـة لفظـي ،27ق،

، آن است كه مخاطب اين گونه از احكام قضايي اسلام، توده مـردم)300ـ 301ص

و و از اين رو، تحقق اين هـدف، منـوط بـه حجيـت نبوده، بلكه حاكمان هستند

. نفوذ حكم آنان در حق مردم خواهد بود

بنابراين، اثر علم قاضي در تحقق موضوع قضاوت، به ضميمه دليـل خـارجي،

گونه اثر اقامـه با اثر علم شخصي در مورد ساير افراد تفاوت خواهد داشت؛ همان 

بينه در نزد قاضي با اثر شهادت شهود در نزد غيـر حـاكم شـرع، بـسيار متفـاوت 

تن. خواهد بود  و حق فيذ، از فهـم عرفـى بعيـد بنابراين، تفصيل ميان حقّ قضاوت

است؛ يعني ارتكاز قطعى عرف بـر آن اسـت كـه حجيـت طريقـي علـم قاضـى، 

لذا، امكان طرح اين احتمال وجود ندارد.مستلزم حجيت موضوعى آن خواهد بود 

مـردم در ولـي كه خداوند، حكم به ما انزل اللّه را براي حاكم شرع واجب كرده، 

و انكار آن آزاد باشند؛ چرا  اي بين برقـرار كه بين اين دو وجوب، ملازمه پذيرش
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مي. است گردد كه مردم به هنگام حضور قاضـي يـا ضـابطان از اين رو، ملاحظه

اند يا اگر اصحاب دعوا بدانند كه قاضـي نيـز آگـاه بـه وي، مراقب اعمال خويش 

و واقعه بوده، قطعا، به علم او تمسك مي   او را بـر خـلاف آن انـشاي حكـم كنند

. نمايندميتقبيح

بنابراين، ارتكاز عرفي نسبت به صدور حكم قضايي نيز چنين اسـت كـه ايـن

و تمام شدن دعوا خواهد بود . امر براي فصل الخطاب بودن

و رد حكم حاكم مانند مقبوله حنظله كليني،(از سوي ديگر، اطلاقات استنكاف

ج 1407 ص1ق، مي) اثبات علمي( نيز شامل اين مورد)68، گـردد؛ يعنـي، حكـم نيز

و پذيرش. قاضي از باب ولايت، حجت خواهد بود همچنين، اعراض از مفاد علم

بينه بر خلاف آن، موجب تخصيص در ادله احكامِ واقـع يـا تـصويبِ محـض در 

موضوعات شده، كه قطعا هر دو باطل خواهد بود؛ يعني اگر بينه، واقعِ موضوع را 

ح تغيير نداده، عقلاً  كم غيرِ آن موضوع، بر آن موضـوع مترتـب، ممكن نيست كه

و(به عبارت ديگر، اگر با قطع به تحقق عنـوان. گردد ..).قاتـل، سـارق، محـارب

و  و لوازم آن مـورد نبـوده ترتب آثار آن منتفي باشد، پس گويا، اين آثار از احكام

و وقـوع زنـا مـثلا،. اين، خود مستلزم خلف است  لذا، با علم به ثبوت موضـوع،

و حد زنا(ن ندارد كه خطاب امكا براي قاضي منجز نباشـد؛ يعنـي) اجراي حكم

و در تنجز واقـع نيـز چيـزي غيـر از علـمو عقلاً علم، قهراً   طريق به واقع است

باشد كه در اين حالت، اجـراي مگر آنكه اين علم، مشحون به شبهه؛دخيل نيست

. گردد حدود دفع مي

و سوگند موضو عيت نداشته، سبب اسـقاط اعتبـار علـم بنابراين، حجيت بينه

نيست، بلكه اين طرق، در موارد عـدم علـم كـارايي دارد؛ زيـرا، موضـوع حكـم 

و براي شناخت آن، علاوه بر علم قطعي، علم تعبدي نيز  شرعي، واقع قضيه است

. گشا باشد راهتواند شرعاً مي

و ارد در آيـات از اين رو، اگر حاكم، بر خـلاف علـم خـود حكـم كنـد، از الـزامِ

و اسـتنكاف كـرده  و ما انزل االله تخلـف امركننده به حكم بر اساس حق، قسط، عدل

و هـو«طبعا، انشاء حكم او در اين وضعيت نيز مصداق. است الرجـلٌ قـضي بجـورٍ
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ج(» يعلم فهو في النار ص7همان، و عـدلي كـه)407،  خواهد بود؛ زيرا مقتـضاي قـسط

و مطلوب خداوند است، و حكم به ما انـزل اللـّه مأموربه  ايجاد مصداقِ حكم به حق

و لازمه جواز صدور اين حكم، حجيت آن براي محكوم عليه خواهد بود مي . باشد

فيـومي،(آن است كه اين واژه، مقابل باطل»حق«به ديگر سخن، متبادر از واژه

ص 1405 بـ» ثابت به حسب نفس الامر«و معادل)143ق، ا بوده، عدم تطـابق حكـم

و عدلي است كه مطلوب قران خواهد بود ايـن. واقع، مساوي با عدم تحقق قسط

در حالي است كه مقتضاي قاعده اوليه، انشاي حكم عادلانه اسـت؛ يعنـي، ظـاهر 

و امثـال آن،  ادله، علم به حق داشتن در مقام قضاوت است، ولي دليل اعتبار بينـه

. گردد دائره اين علم را توسعه داده، بر آن حاكم مي

نتيجه آنكه ثبوت واقع از رهگذر علم، با نفـوذ آن بـراي غيـر، قابـل تفكيـك

و منـصوب نيست؛ يعني، نمي  مـصداق مـن حكَـم(توان قاضـيِ جـامع الـشرايط

را فرض كرد كه در انشاي حكم، استناد به علم خويش نموده، ولي نافذ) بحكمنا

گردد؛ مانند اجمـاع مـسلّم بـر قطعي بر خلاف آن اقامهاي نباشد؛ مگر آنكه قرينه 

و امثال آن  و جفر علت عدم تفكيـك نيـز واضـح. عدم اعتبار حكمِ ناشي از رمل

است؛ زيرا، نصب قاضي به معناي تكليف او به رعايت احكام االله در بـاب قـضاء 

،قاضـى شـخص بوده، پس حكم وي نيز براي ديگران حجت است؛ يعني وقتـي 

و اجراي و فصل خصومات و قصا مرجع حل ص بوده، مقـصود حدود، تعزيرات

و صدور حكم پس از ثبوت موضوع از حكم به ما انزل  االله نيز رعايت احكام الهى

 خدا را در هر موردى كه او جعـل كـرده، واجب است تا حكموياست، پس بر

و انضمام ارتكاز عقـلا بـه. مراعات نمايد از اين رو، مستفاد از دلالت التزامي ادله

. وغ عنه بودن حجيت قضايي يا نفوذ حكم قاضي خواهد بودآن، مفر

و حكـم و شاهدي در ادله قرانـيِ حـدود بـهو از سوي ديگر، هيچ نوع قرينه

و تشريع حكم بـوده، از  حق، وجود ندارد كه اين گونه از ادله فقط در مقام جعل

م  و حيث اثباتي در مقام بيان نباشد؛ يعني، مقتضاي اصل در مورد كلامي كه طلـق

و همين اصل در مقام شك نيـز  بدون قيد صادر شده، در مقام بيان بودن آن است

تر، از نظر اصولي، اصل اولي در مقـام بيـان به بيان واضح.گردد مرجع قلمداد مي 
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و مخاطب به مقـامِ بيـان بـودن بودن كلام است؛ يعني اگر كلامِ مطلقي صادر شد

و بايد به آن مولي شك داشته باشد، حكم اولي، در مق  ام بيان بودن او خواهد بود،

 نفس جعل حكم قضايي، بـه انـضمام تعلـق احكـام بـه چرا كه ترتيب اثر بدهد؛ 

و دليل ولايت قاضي در مسند قضا، مساوي با نفوذ علـم شـخص عناوين واقعيه

.وي در تلبس افراد به اين عناوين است

و عدل نيز اقت و عمومات ادله حكم به قسط ضا دارد كه اگر حكم بـه اطلاقات

در. علم، مطابق حق باشد، نافذ تلقي گردد  به اين جهـت، وظيفـه اصـلي قاضـي

 قضايي، تشخيص قطعي موضوع يا تشخيصِ مستند به حجت شـرعي هاي پرونده

و عدل، انشاي رأي نمايد؛ چه اينكـه است تا پس از آن نيز، بتواند بر اساس حق

و آن نيـز قضاوت در عمل به معناي تطبيق حكم  كلي بر موضوع خـارجي بـوده

.متفرع بر احراز حقيقي يا تعبدي موضوع آن حكم خواهد بود

 از امـام3 خالـد حـسين بـن همچنين، حجيت علـم قاضـي در روايـت معتبـر

: انـد به صراحت بيان شده است؛ زيرا حضرت در ايـن روايـت فرمـوده7صادق

ب« بيند، بر او واجب است تا بر آن اگر امام فردي را در حال زنا يا نوشيدن شراب

ن  و با وجود ديدن نيازي به شاهد ست؛ زيرا امام امين خدايشخص، اقامه حد كند

مي. ميان مردم است  كند بايد او را از آن كار نهـيو اگر امام ببيند كه فردي دزدي

و او را واننهد  زيرا اگر حق خدا باشد، بر امام واجـب: چگونه؟ فرمود: گفتم. كند

آناس و اگر حق مردم اسـت، مربـوط بـه خـود مـردم اسـتت كه  را اقامه نمايد

ص7جق،1407كليني،( ،262(.

مي اين روايت از مهم ؛ چه اينكه انصراف گردد ترين ادله نفوذ علم قاضي تلقي

بدوي لفظ امام، به امام معصوم مخدوش است؛ زيرا، اولا معناي لغوي امـام، عـام

ج 1405فيـومي،( بوده اي برخلاف آن نباشد، بر معناي، تا زماني كه قرينه)23ص،2ق،

، مراد از واژه امام، با توجه به قرائني كه در ابـواب ثانياً. ديگري قابل حمل نيست 

مي،قضايي و حتي در خود اين روايت نيز مشاهده شود، حاكم عـدل كتب روايي

 ضـوعيت داشـته باشـد شرعي است؛ در مثال، معنا ندارد كه اقرار فقط نزد امام مو 

ج 1410حر عاملي،( همچنين، در برخي ديگر از روايات قضا، بـه امـام.)57ص،28ق،
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ج( عادل ص29همان، ج( يا امام عادل ظاهر)61، ج( يا والي)161ص،29همان، ،28همان،

. اشاره شده است)375ص

از سوي ديگر، ظاهرا، ايشان در صدد بيان وظيفه اختصاصي خود بـراي راوي

اي نخواهد داشت، بلكه احتمالا، مراد ايشان، اند؛ زيرا بيان آن براي وي فايده نبوده

و عام  ، با توجـه بـه اين تقريب، خصوصاً. است) داوري با علم(تعيين حكم كلي

و ذيل روايت، تقويت مي گردد؛ زيرا اقامه حق، انحصار به امـام معـصوم نداشـته

. شأن حاكم عادل است

 لحاظ سياق روايت يعنـي، عموميـت مـلاك امـين بـودن در از سوي ديگر، با

و نفوذ علم، مشخص مي مي حجيت تواند طبق علم خـود گردد كه حاكم شرع نيز

در اين روايت، به عنوان طريقـي» نظرَ إلي« به ويژه آنكه واژه،قضاوتي نافذ نمايد 

 بيان شده، حاكي از حصول علم عادي است كه طبعا، در ايـن جهـت ميـان علـم 

و حدود تفاوتي ندارد؛ و نيز ميان انواع مختلف حقوق و غير ايشان عادي معصوم

آيـد كـه وانگهي، از انضمام نكته طريقيت علم قاضي به اين روايت، به دست مي 

اين علم، حتي اختصاص به مجتهد نيز نداشته، علم متعارف براي قاضـي مـأذون 

حكم در حق النـاس، مـشروط البته، برابر همين روايت، انشاي.نيز حجيت است 

. به مطالبه صاحب حق خواهد بود

و موضـوع روايـت به هر روي، بر فرض كه حكم را دائر مدار عنوان امام بـدانيم

و ملاك اصلي در ايـن روايـت آن7را درباره امام معصوم   محسوب كنيم، ولي نكته

و موضوع حكم براي امام و روشن شده7است كه در اين واقعه، حقيقت امر  اسـت

و منظر امام اتفاق افتاده، علم حاصل نموده ايشان نسبت به آن .اند امر كه در مرأي

و بنابراين، حاكم مكلف است تا در موارد حقّ االله به استناد علم  خود حكـم دهـد

و بينه، اقامه حد نمايد لذا، مطابق اين روايت، تفكيـك ميـان. بدون انتظارِ تامين دليل

و   نفوذ حكم او روا نخواهد بود؛ مع الوصف، صحت قـضاوت در حجيت علم قاضي

.حق است حق الناس به استناد علم، منوط به تحقق شرط آن، يعني مطالبه ذي

انـد كـه شريح قاضي را مورد عتاب قرار داده7نمنير روايت ديگر، اميرالمؤد

و كوچكادعايكيچگونه ممكن است حضرت در  ، از ناحيه او، مورد تـصديق
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و امانـت خـود در نـزد اطم و حال آنكه ايشان، به سبب صـداقت ينان قرار نگيرد

ج1413صدوق،( مردم، امر عظيم زعامت جامعه را بر عهده دارد .)110ص،3ق،

مستفاد از ظاهر اين اعتراض آن است كه بر شريح لازم بود تا به قرينه همـين

و با اطمينان، ادعا  و اولويت، به سخن امام اعتماد نمايد ي ايشان را تـصديق كنـد

از. بر اساس آن حكم نمايد بنابراين، با عنايت به اينكه قاضي در اين قـضيه غيـر

توان گفت كه دلالت اين حديث بر عدم انحـصار حجيـت علـم است، مي7ماما

و تعميم نفوذ قضاي علمي براي حاكم شرع منصوب است . معصوم

و اخبار قضاوت مع به هر روي، اگر آثار 7مينؤصومين بـه ويـژه اميرالم ـهاي

، فعل معصومِ ديگري را براي بيان7گردد، خصوصاً، آنجا كه يكي از ائمهبررسي

و بـه تبـع آن، نفـوذ حكم شرعي نقل مي نمايند، قطعي بودن جواز عمل معـصوم

به ديگر سخن، تواتر اجمالي اين دسته از قـضايا، روشـنگر. استقضاوت با علم 

و پنهان در اين گونه روايات اسـت كـه حـاكم شـرع اي كلي، ولي مفر نكته وض

و رسيدن به حقيقت اسـت، در مقـام مي و اماراتي كه موجب يقين تواند از قرائن

، قابل:نهاي معصومي دادرسي بهره گيرد؛ از اين رو، هر چند برخي از قضاوت 

و تكرار نيستند، مع الوصف، روي هم رفتـه، از مجمـوع آنهـا، مـشروعيت تقليد

مياص و تنفيذ اين حكم به دست .آيدلِ استناد به علم حاكم در كشف واقع

و با عنوان شيخ صدوق، بخشي از اين يقبـل مـن«قضايا را در كتاب فقيه باب ما

و نقل كرده است جمع» %�S	�الدعاوي بغير  ج(آوري همچنـين،.)105ـ 111ص،3همـان،

ك  و بـا شيخ حر عاملي نيز برخي از اين روايـات را در تـاب تفـصيل وسـائل الـشيعه

حـرّ عـاملي،(ذكـر كـرده اسـت»�%�S	� باب أنّ للقاضي أن يحكم بعلمه من غير«عنوان 

ج 1410 مرحوم سيد مرتضي برخي از اين قضايا را ماننـد داسـتان ناقـه.)274ص،27ق،

ص1415سيد مرتضي،(اعرابي، جزء مسلمّات اماميه فرض كرده است  .)490ق،

 ـتقري قاض علمتيحجدر تاكنون نچهآ،يروهر به تيـحج بنـابر گـشت،ري

 مطـابق،نيـز علـمي مقتضابه عمل طبعاًو.بودآنتيقيطرتيخاصو قطعي ذات

 مستفاد از دلالت ظاهر عمومات آن است كـه واقـع را،يز بود؛ خواهدهياول قاعده

ين از ايـن رو، چنـ. امر، تمام الموضوع يا تمام العلّـه بـراي صـدور حكـم اسـت
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نمايد كه مناط اصلي در جواز قضاوت، تعليق حكم بـر عنـوانِ صـرف، بـوده، مي

و شرطي در آن مدخليت ندارد  طبعا با اين بيـان، در حجيـت قـضايي. هيچ شيئ

و حق الناس فرقي نخواهد بود . علم، ميان حق االله
 موضـوع تحقق،يقاض هرگاهكه استآن علم، نفوذ ادلهاز مستفاد آنكهجهينت
 ـنزاع رفع ضرورتبه علمد،ينما احرازنيقيو قطعبارايي قضامحك ي اجـراا ي
در. اسـت كـردهدايـپرا قضاوت جوازيو،يوضع نظراز گشته، حاصلزين حد
به داده،صيتشخرا عدلوحق مصداقو موضوع خود، علمباي قاض گر،يدانيب

آناز گرانيد متابعت جوبو مستلزمز،ين حكم جواز.دينما حكمديبا آن، استناد
. بود خواهد حجتزين آنانبر بوده،

آن،يعـادو متعـارف علمدر معصوم علمتيحج ادله ظهوراز مستفاد البته،
 علـمنيا،يعنيد؛يآ حاصلي عادوي نوع اسبابازديبازين حاكم قطعكه است
 گونـه همـان،ردي ـقرارگيو مسنددرزينيگريد فرد اگركه باشديا گونهبهديبا

ي شخص متعارف علمانيمي تفاوت جهت،نياازن،يبنابرا.دينمادايپ واقعبه علم
تي ـواقع كـشفدري قطعـ قرائنازي ناشيِحدسويحسيِعاد علماي،ينوعو

وي ارتكـازي امـر خـود، متعلق اثباتدر،يقيطر علمِتيحجرايز بود؛ نخواهد
ي واقعـ عـدلو حـق باشـد،ي داور محوريقاضي براديباكه آنچهو بودهي عقل
 ـخـاصديكأت عدم سرّكه گردديم روشنانيبنيابا. است  جنبـه بـر فـراوانا ي
. بـود خواهـد معمولويعيطبي امر،يعرف ارتكازدر مسئله وضوحبا علمي اثبات
 بلكـه نيـست؛ي عقلـ خلاف احتمالينفبا جازم قطع قاضي، علماز منظور البته،
 بـه نـسبت حدساينيتخم صرف الوصف،مع. استي عاد علمو اطمينان مراد،
. گرددي تلقي قاض قطعتيحج ادله مصداق تواندينمزين واقع

جهينت.5

 بـسامد يي با رويكرد توجه به حل معـضلات قـضايي، جنا علوم حاضر، عصر در

ي بالاي ابتلا عـدالت قـرار دسـتگاهو از رهگذر امارات قضايي، در خدمت افتهيي

چه رفتهگ ي برخ كردن روشندرراي كافيي تواناو لازمي آگاه قاضي، گاه،است؛

 انجـام جهـت ناچـار بـه نداشته،آن مقدماتديتمهو پروندهي موضوع عناصر از

www.noormags.ir

https://www.noormags.ir


56

/
ان

ست
تاب

و
ار
به

م،
نج

هپ
ار
شم

م،
سو

ال
س

13
95

���و��د ا

�

 خبـره،به رجوع طبعا،. كند مراجعه خبره اهلبهديبااتيواقع كشفو قاتيتحق

از ايـن رو، خـلاءو اسـت؛ قـتيحق احـرازدري قاض علم حصول منابعازيكي

د پشتوانه و جـامع در ايـن زمينـه، سـبب واكـاوي و هاي نظـري ر حـوزه مبـاني

ـ فرض پيش . حقوقي آن استهاي فقهي

،يشـرع نظـراز كـه استنيا شوديمجهينت حاضرقيتحقدري بررسبا آنچه

 نكـهيا چـه اسـت؛ نافـذو حجت دارد، قرار حكم صدور مسنددركهي فرد علم

زيـن مـوردنيـا شـامل حـق،به حكمِو حدود ادله اطلاقاتو موماتعي مقتضا

 بـه كـهنيهمـ لذا،و استديالق رفض،ياصول اصطلاحدر اطلاق را،يز گردد؛يم

 بـرليـدل خـود اسـت، نكرده ذكررايديقو بودهانيب مقامدر ندهيگو،يكل طور

ي مقتـضا علم،به عمل،يوانگه. بود خواهدزين علمبه نسبتآن شمولو اطلاق

 بـه مربوط حكمِ موضوع،به علمبايعني است؛فيتكال امتثال مقامدري اول اصل

. گردديم منجززين آن

 نظـراز كـه همچنين، برآيند مطالعه در ماهيت كارشناسي حـاكي از آن اسـت

و عـالم بـه جاهـل رجـوعدريي عقلارهيس همان خبره، قول اعتباري مبنا،يفقه

 خبـره، نظـركه گفت توانيم رو،نيااز. است كارشناس قولاز نانياطم حصول

 ـترد نوعا،كه استي متعارف علم  البتـه،. گـذاردينمـي بـاق عـرف اذهـاندريدي

 رهگـذراززين شارعي امضا احراز. بود خواهد شارعي امضا سبببه آن،تيحج

ه،ريسليدل شمول البته،. است مذكور ارتكازتيعمومازيو ردع عدمو سكوت

 بـود؛ خواهـدآندر عـدالت اشـتراطاي خبره، قولاز نانياطم حصولبه محدود

.ستينديبعيو وثاقتايعدالت اعتبار كذب، احتمال دفعي برات،ينهادر،يعني

و سكوت معصوم از بنابراين، به حكم ارتكاز عمومي در رجوع جاهل به عالم

، به ويژه در مصاديق جديـد آن ردع آن، اعتبار رجوع به خبره در ترافعات قضايي 

مي،مانند تحقيقات جنايي گيرد؛ يعني ديدگاه كارشناسـان، مورد امضاي شرع قرار

. شود از صغريات نظر اهل خبره تلقي مي

 اظهارنظر موضوعه، حقوق نظرازيحتوي اسلامعتيشر نگاهاز الوصف، مع

،ييتنهـا بـه خودهكستين مستقليليدل،ييجزاوي حقوق اموردرييجناسيپل
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 ـقاضنيجانش تواندينم كارشناس لذا،ورديگ قرار قضاوتي مبنا از مـستقلاي ي

از اين. دارديي قضا أماره ارزش،يكارشناس نظر،تينهادر بلكه باشد؛ي قاض علم

و به ويژه امارات قـضايي،  و احوال پرونده، مشاهدات قاضي رو، استناد به اوضاع

ا  هاي قانوني، در مورد انشاي آراي مستند بـهز جمله بايسته مانند نظر كارشناسي،

و تـشخيص ميـزان.م.د.آ 256لذا، به استناد ماده. علم است  استنتاج از نظر خبره

و سقم رأي كارشناسي،  بر،سنجش انسجام آن با واقع قضيه نيزو تأثير يا صحت

. عهده دادگاه است
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